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به بهانه تولد ۴۶ سالگي تئاتر شهر
با خاطراتمان چه کردیم؟

ایســنا، ندا آل طیب: عرفا معتقدند هر تغییري  �
بایــد از درون رخ دهد و روان شناســان مي گویند تا 
زماني که خودت را دوســت نداشته باشي، دیگري 
هم تو را دوســت نخواهد داشــت و ایــن حکایت 
ماســت با «تئاتر شــهر» که امــروز- ۷ بهمن ماه - 

۴۶ساله مي شود.
احتمالا حالا فکر مي کنید خب این ســخنان چه 
ربطي به سالروز راه اندازي مجموعه تئاتر شهر دارد، 
اما واقعیت این اســت که کم هم بي ربط نیســت و 

مي توانیم ارتباطش را در سطور زیرین مرور کنیم:
۷ بهمــن ســال ۱۳۵۲ که آربي آوانســیان «باغ 
آلبالو»ي چخــوف را به عنوان اولیــن نمایش تئاتر 
شهر روي صحنه برد، شاید هرگز تصور نمي شد این 
مکان، روزي به نماد تئاتر ایران تبدیل خواهد شــد، 
اما زندگي، براي کافه شــهرداري کــه حالا فقط در 
خاطره پدربزرگ هــا و مادربزرگ ها جاي دارد، راهي 

دیگر برگزیده بود.
تا سال ۱۳۵۱ کافه شهرداري محلي براي تفریح و 
سرگرمي بود، اما همان سال مدیریت وقت تلویزیون 
کشور، براي ادامه حیات ساختمان چهارراه ولیعصر، 

تقدیري دیگر انتخاب کرد؛ تئاتر شهر.
در آن دوره تهران چند تماشــاخانه داشــت؛ از 
تئاترهاي لاله زار تا تالار «بیســت وپنج شــهریور» یا 
همان «سنگلج» دوره خودمان. تئاترهاي لاله زار اما 
بعــد از کودتاي ۲۸ مرداد ۳۲ از شوروشــوق افتاده 
بودند و نمي توانستند پاسخ گوي نیاز جواناني باشند 
کــه تئاتر را به صــورت آکادمیک آموختــه بودند و 
نمایــش براي آنان ســاحتي دیگر بــود. به هرروي، 
کلنگ ســاخت تئاتر شــهر در ســال ۵۱ زده شــد و 
یک ســال بعد رهگــذران چهــارراه ولیعصر تهران 
ســاختمان مدور زیبایــي را دیدند که بــا معماري 
جذابش به یکــي از مکان هاي دیدني  شــهر تبدیل 

شــده بود. همان نگاهي که موجــب راه اندازي این 
بنا شد، براي مدیریتش هم گزینه اي درخور انتخاب 
کرده بود؛ دکتــر علي رفیعي که دانش آموخته تئاتر 
از فرانســه بود و به دلیل وابســتگي هاي عاطفي و 
دلتنگي براي میهن، پیشــنهاد تدریس در دانشــگاه 
میشــیگان آمریــکا را رد کرده بود و حالا مشــغول 
تدریس در دانشــکده هنرهاي زیبا بود و با دانش و 
خلاقیتي که داشت، ســرکش ترین دانشجویان تئاتر 
آن دوره، امثــال رضا کیانیــان را در کلاس هاي خود 

رام کرده بود.
آنان خیلي زود کشــف کردند اگر قرار اســت این 
تئاتر به عنــوان مکاني بــراي اجــراي نمایش هاي 
تفکربرانگیز تعریف شــود، باید مدیري از این جنس 
داشــته باشد. حال بماند که این جوان تحصیل کرده 
بلندپرواز اصفهانــي، پیش تر در گفت وگوي تندي با 
یکــي از روزنامه هاي خارج از کشــور، از نبود آزادي 
بیان در ایران آن زمان ســخن گفتــه و اتفاقا بعد از 
بازگشت به کشــور، طعم بازداشتگاه را هم چشیده 
بود. آنان به دنبال کسي بودند که ایده هاي نو داشته 
باشــد. علي رفیعي هم که پیش از تئاتر، در رشــته 
جامعه شناسي تحصیل کرده بود، با اجراي نمایش 
«خاطرات و کابوس هاي جامــه دار از زندگي و قتل 
میــرزا تقي خــان فراهاني» نشــان داد در انتخابش 
اشــتباه نکــرده بودنــد؛ نمایــش او در عیــن نگاه 
زیبایي شناسي که همچنان مشخصه آثار این هنرمند 

است، تفکر و نگره اجتماعي هم داشت.
در گذر ســالیان و بــه دلیل کمبود مــکان اجرا، 
ســاختمان تئاتر شــهر داراي چندین سالن دیگر هم 
شد؛ سالن هایي که تا همین چندسال پیش، بار همه 
تئاتري ها را بر دوش داشــتند و هنرمندان تئاتر براي 

اجرا در همین سالن ها سرودست مي شکستند.
واقعیتش این اســت که در این نوشــتار که به 
بهانه تولد تئاتر شهر منتشر مي شود، نمي خواهیم 
و نمي توانیم تمام مشــکلات بانوي زیباي چهارراه 
ولیعصر را بشــکافیم و حل کنیــم. نمي خواهیم 
براي هزارمین بار- البته اگر لازم باشــد، دو هزاربار 
دیگــر هم تکرار خواهیــم کرد - فریــاد بزنیم که 
فضاي بیروني تئاتر شــهر در شــأن این مجموعه 
هنري نیســت. نمي خواهیــم از ســاختمان بلند 
نازیبایي بگوییم که قرار بود به عنوان مسجد! جاي 
پارکینگ تئاتر شــهر را بگیــرد. نمي خواهیم از آن 
مجســمه هایي یاد کنیم که مثل چندین مجســمه 
دیگر تهــران، ناگهان ناپدید شــدند. نمي خواهیم 
از اســنادي بگوییم که هیچ وضعیت مشــخصي 
ندارنــد. اصــلا نمي خواهیــم دربــاره عملکــرد 
شهرداري و شــوراي شــهر، نمایندگان کمیسیون 
فرهنگــي مجلس شــوراي اســلامي و ... چیزي 
بگوییم. ما هیچ کاري به آدم هاي بیروني نداریم.   

اجازه بدهید فقط از درون این مجموعه بگوییم؛ 
راستش این تئاتر شهر، دیگر آن تئاتر شهر نیست! اما 
اگر حال درونش خوب شود، اگر از درونش مراقبت 
شــود، اگر درون این مجموعه دوســت داشته شود، 
آن زمان اســت که حال بیرونش هــم رو به بهبود 

خواهد رفت! 
ادامه در صفحه ۱۳

چهارراه ولیعصر

آلبوم «جالبوت»  منتشر می شود
شرق: هرمزگان از نخســتین آلبوم گروه جالبوت  �

با نام «جالبوت» در بهمن ماه در مراســمی در شهر 
بندرعباس رونمایی می شــود. آلبــوم گروه جالبوت 
با نــام «جالبوت» نیز قــرار اســت در بهمن ماه در 
مراسمی در شــهر بندرعباس رونمایی شود تا پس 
از پنج ســال از فعالیت این گروه شاهد انتشار اولین 
آلبوم این گروه باشیم. در این آلبوم ترانه های «رولت 
روسی، تو اتندی، مش، امون از زمونی، لاجون، واخ 
وو، گپ شــو، شــناکن، فهمت ببه بالا و داروگ» نیز 
حضور دارند کــه «زنده یاد ابراهیم منصفی، زنده یاد 
علی خان حبیب زاده، فاطمه رضایی، نیما یوشــیج، 
محمود طلوعی و عبدی محب» ترانه سرایی آن را بر 
عهده داشته اند. همچنین ضبط، میکس و مستر آن 
را رامین پیر بر عهده داشته و ابراهیم علوی، فرشید 
ادهمــی و محمدجواد قریشــی به عنــوان نوازنده 
میهمان حضور دارند. به گزارش ایســنا، محمدعلی 
ذاکری قشمی بنیان گذار گروه جالبوت پیش تر با بیان 
اینکه حال وهوای موســیقی بندرعباسی در آثارمان 
یک مشخصه بارز است، به ایسنا گفته بود: از اواخر 
ســال ۹۳ گروه جالبوت را با سه نفر راه اندازی کردم 
و پــس از یک اجرا در کافــه ای در بندرعباس اولین 
اجرای رســمی گروه جالبوت اوایل ســال ۹۴ برگزار 
شــد و تشــویق هایی که صورت گرفت، باعث شــد 
انگیزه بیشــتری برای این کار پیــدا کنیم. هدفمان از 
ابتدا این بــود که از حال و احوال نوازنده های بومی 
بندرعباس اســتفاده کنیم و به دنبال استانداردشدن 
موســیقی گروه و به همین دلیل به دنبال حضور در 

پایتخت بودیم.

کریستیز حراج دوبی را لغو کرد
حراجی «کریستیز» برنامه حراج خاورمیانه ماه  �

مارس خود در دوبی را به دلیل آنچه « فقدان آثار 
باکیفیت» عنوان کرده اســت، لغو کرد. به گزارش 
ایسنا و به نقل از آرت نت نیوز، حراجی کریستیز اعلام 
کــرد برنامه حراج ســالانه ماه مــارس دوبی را لغو 
می کند و برای حــراج آثار خاورمیانه فقط به رویداد 
حراج لندن که در ماه اکتبر برگزار می شــود، بســنده 
می کنــد. «مایکل جها» مســئول شــعبه خاورمیانه 
حراجــی «کریســتیز»، بیــان کــرد: «در پــی فروش 
موفقیت آمیز آثــار مدرن خاورمیانه و هنر معاصر در 
دوبــی و لندن، قصد داریم تمرکز خــود را بر رویداد 
بزرگ فروش آثار هنری که در ســال ۲۰۲۰ و در لندن 
برگزار می شود، معطوف کنیم». حراجی کریستیز که 
نخســتین رویداد حراج دوبی خود را در ســال ۲۰۰۶ 
برگزار کرده اســت، دلیل لغوشدن حراج خاورمیانه 
امســال را فقدان آثار هنری باکیفیت عنوان کرد. این 
در حالی اســت که «کارولینا لــوکا»، مدیر جدید آثار 
خاورمیانه کریستیز بر موفقیت کلی بازار فروش آثار 
هنری خاورمیانه تأکید دارد. «لــوکا»   در گفت وگو با 
آرت نت بیان کرد: «برگزارکردن سالانه رویداد حراج 
مســئله ای اســت که برای مدت ها مورد بحث بوده 
است. ما باید بتوانیم تقاضاهای جدید مجموعه داران 
خاورمیانه را که تشنه فروش آثار هنری باکیفیتی که 
مطابق خط مشــی های مجموعه های آنها هســتند، 
پاسخگو باشــیم. مجموعه داران در زمینه انتخاب و 

خرید آثار به حد کمال رسیده اند».
لوکا در ادامه افزود: «بخش اعظمی از آثار هنری 
باکیفیت خاورمیانه در ۱۰ سال اخیر خریداری شده اند 
و هنوز به بازار بازنگشــته اند. اغلب مؤسســه ها هم 
میلــی به فروش دوباره آثار خــود ندارند. این به آن 
معناســت که ما اکنون به دنبــال راهی برای کمک 
به بازار معاصر هســتیم». در ۱۵ سال گذشته، بخش 
اعظمی از آثار توســط مؤسسه های خصوصی بزرگ 
از جمله مؤسسه هنری «بارجیل» واقع در شارجه و 
« لوور»  ابوظبی خریداری شــده اند. با این  حال برخی 
از خریداران و فروشندگان می گویند ابهام بازار مسئله 
اصلی اســت. حراجی «کریســتیز» اعلام کرده هنوز 
قصد دارد رویداد حراج هنری دوبی خود را در سال 

۲۰۲۱ برگزار کند.

زیر آسمان فیروزه اي
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موســیقي ایران روزهاي جالبي را سپري نمي کند. 
مســائل سیاســي- اجتماعــي شــکاف بزرگــي بین 
موسیقي دانان ایجاد کرده است؛ شکافي که در باطن  
پیچیده تر است. این روزها برنتابیدن دیدگاه هاي یکدیگر 
بیش از پیش به چشــم مي آید. هرج ومرجي که بین 
موسیقي دانان وجود دارد خیلي واضح نشان مي دهد 
که «صنف» در آن مفهوم حقیقي و کنشگرش حداقل 
در حوزه موسیقي وجود ندارد؛ صنفي که مي توانست 
به شــکل قانوني و نه به صورت پشت پرده و زیرمیزي 
در انتخاب رهبر ارکستر سمفونیک تهران حداقل رأي 

داشته باشد. 
خط کشي هایي هم در حال انجام شدن است که تاریخ 
به ما نشــان خواهد داد تا چه اندازه صحیح یا نادرست 
اســت، اما در این وانفسا ارکستر سمفونیکِ ازدست رفته 
تهران (حداقل از منظر هنري ازدســت رفته) هم حجم 
دیگري بر این حواشــي مي افزاید؛ ارکســتري که بعد از 
تعطیلــي در دولت قبلي بــه ورطه اي افتــاد که عملا 
هیچ گاه آب خوش از گلویــش پایین نرفت. حتی زماني 
که استاد برجســته، علي رهبري، مدیریت هنري ارکستر 
را برعهده داشــت و با ســخت گیري نظــم و نظامي به 
وضعیت هنري ارکســتر داده بود هم حواشي همچنان 
در کنار این ارکســتر گســترش پیدا مي کرد. علي رهبري، 
موســیقي دان قدرتمند و رهبر توانا، با تجربه درخشــان 
بر ســر این ارکســتر آمده بود و تلاش مي کــرد بالاترین 
پتانســیل این ارکستر را به ما نشــان دهد، اما دو مشکل 
وجود داشــت؛ یکي اینکه متولیان و مدیران هنري بسان 
ارکسترهاي کشورهاي توسعه یافته عمل نکردند و بدون 
هیئت مدیره، رهبــري را یکه و تنها مدیــر هنري و رهبر 
ارکستر کردند و این تبعات چندان جالبي نداشت و دیگر 
اینکــه علي رهبري بیش از حدي که در سیســتم ایراني 
مي توان ســخت گرفت بر ارکستر سخت گرفت و نتیجه 
این شد که بســیاري از نوازندگان کاربلد ارکستر که حتی 
در بــدو آمدن رهبري در مدح و شایســتگي او ســخنان 
بسیاري گفته بودند، ارکســتر را ترک کردند. مشکل اول 
اساســي تر بود و هست. ارکسترهاي این چنیني در اغلب 
نقاط دنیا هیئت مدیره یا حداقل هیئت مشــاوراني دارند 
که از آهنگ ســازان، نوازندگان و مدیران هنري تشــکیل 
شده اند؛ کساني که مویشان در موسیقي سپید شده است 
و مدیر هنري و رهبر ارکستر را براي شکوفایي هرچه بیشتر 

ارکســتر همراهي مي کنند. حواشي بسیاري گریبان علي 
رهبري را گرفت و متأسفانه خودش هم به دلیل نداشتن 
مشاوران شایسته به حواشي دامن زد و در کمال ناباوري 
ارکستر ســمفونیک تهران شایســته ترین رهبر خود را از 

دست داد. 
بعد از آن ارکســتر، فرازوفرود بســیاري را پشت ســر 
گذاشــت تا شــهرداد روحاني چوب رهبــري و در ادامه 

مدیریت هنري ارکستر را به دست گرفت. 
در دوران شــهرداد روحاني ارکســتر در ظاهر نظمي 
پیدا کــرد و اجراها هــم یکي پس از دیگري با ســالني 
مملــو از جمعیت برگزار شــدند، اما آیــا این غایت یک 
ارکستر سمفونیک است؟ پاسخ منفي است. ارکستر هاي 
سمفونیک معمولا رپرتواري کامل اجرا مي کنند نه اینکه 
به شکل گزیده چندین قطعه پاپیولار را کنار هم بگذارند 
تا مخاطب بیشتري به دســت بیاورند. حتی خوانندگان 
پاپي که ارزشــي براي آثار خود قائلند معمولا بر اساس 
یک رپرتوار مشخص تور برگزار مي کنند؛ در موسیقي هایي 
که مخاطبان کمتری دارند و انگیزه ها بیشتر هنري است 

که خب این امري بدیهي است.  
اوایل حضور شــهرداد روحاني در ارکستر سمفونیک 
تهران این «گلچیني» نواختن با اســتدلال «آشــتي دادن 
مردم با موســیقي ارکسترال»  انجام مي شــد، اما در بر 
همین پاشــنه چرخید و به جز مــواردي اندک مثل پروژه 
اجــراي آثــاري از روال که اخیرا در برنامه ارکســتر قرار 

گرفته بود، برنامه هاي ارکستر به همان فرم باقي ماند و 
متأســفانه ارکستر سمفونیک تهران چندان جدیتي براي 

اهلش پیدا نکرد. 
حــالا در ایــن وضعیت، شــهرداد روحانــي از ایران 
مي رود و منوچهر صهبایي به عنوان میهمان، در یک اجرا 
چوب رهبري ارکستر را بر دست مي گیرد و آن غائله برپا 
مي شــود. سؤال این اســت آیا این اتفاق طبیعي بود؟ بر 
اســاس منطق نه، ولي بر اساس مناســباتي که در ایران 

برقرار است، چندان هم غیرطبیعي نبود. 
حدود پنج سال پیش در ۱۳ اسفند سال ۱۳۹۳ نشست 
خبري ارکستر ســمفونیک تهران با حضور علي رهبري 
در تالار وحدت برگزار شــد و علي رهبــري از همان روز 
مدیریت هنري ارکستر را برعهده گرفت اما از این سو و آن 
سو خبرهایي غیررسمي حکایت از این داشت که تا یکي، 
دو روز پیش از توافق نهایي با علي رهبري مدیران وقت 
ارشاد با منوچهر صهبایي صحبت کرده و به توافق رسیده 
و حتي تا مرحلــه قرارداد پیش رفته بودند که یک مرتبه 
رهبري رضایت مي دهد و ارکستر سرنوشت دیگري پیدا 
مي کنــد و قاعدتا این بدعهدي یا به بیــان دیگر رفتار نه 
چندان حرفه اي چیزي نیســت که هنرمندي حســاس 
بتواند به این ســادگي ها پشت ســر بگذارد. قصد دفاع 
از رفتار غریب صهبایي حین رهبري ارکســتر سمفونیک 
تهران را ندارم که دفاعي ندارد اما از قدیم گفته اند از هر 
دستي بدهید از همان دست مي گیرید. شاید اگر صراحت 

در فضاي فرهنگي ایران ارزش تلقي مي شد و هنرمندان 
در مواقــع بدعهدي و غیرحرفه اي گــري مدیران دولتي 
لب به سخن مي گشــودند و به طمع وعده و وعید هاي 
اغلب توخالي از خیر بیان حقیقت نمي گذشــتند، چنین 
اتفاق هایي رخ نمي داد. مخاطب علاقه مند به موسیقي 
کلاســیک که در این وانفساي اقتصادي بلیت تهیه کرده 
و به اجرا آمده، چرا باید با چنین اتفاق زشــت و زننده اي 
مواجه شــود؟ «آنتراکت طولاني و صداي داد و بیداد از 
پشــت صحنه»؛ این چیزي است که در خاطره مخاطبان 

آن اجرا ثبت شده است. 
ارکســتر ســمفونیک تهران در چهار ســال گذشته 
به ارکســتري براي اجراي قطعات انتخابي عامه پســند 
تبدیل شــده و در وضعیت فعلي محال است که تصور 
کنید این ارکســتر تــوان نواختن مثلا قطعــه پیچیده اي 
از برلیــوز را دارد، کاري که در زمــان علي رهبري انجام 
شــد. نوازندگان با طیب خاطر بر سر تمرین هاي ارکستر 
مي روند و کسي نگران نیست که چقدر باید دقیق تمرین 
کنــد تا فلان قطعه را براي اجرا آمــاده کند. و این یعني 
ارکســتر ســمفونیک تهران حضوري تشــریفاتي دارد تا 
براي بنیاد رودکي درآمدزایي کند. رســالتي که در شکل 
مطلوب بر دوش ارکســترهاي این گونه اي نیســت. حالا 
اعلام شده بردیا کیارس عجالتا رهبر این ارکستر شده که 
اتفاقا انتخاب خوبي اســت. کیارس سابقه حضور جدي 
در ارکســترهاي مختلف ایــران را دارد و نوازندگان هم 
سال هاست که او را مي شناسند. کاربلد، جوان و پرانرژي 
اســت و ســابقه رهبري ارکســتر ملي را هم در کارنامه 
خود دارد.  ارکستر سمفونیک امروز نیاز به رهبري جوان 
دارد. در همین شــش، هفت ســال گذشــته که ارکستر 
ســمفونیک تهران با این همه فراز و فــرود مواجه بود، 
ارکســتر فیلارمونیک تهران با رهبري آرش گوران جوان 
تعداد قابل توجهي اجراي درخشان به نمایش گذاشته 
است. حتي آن زمان که علي رهبري با ارکستر سمفونیک 
تهران بارها و بارها ســمفوني شــماره ۵ بتهوون را اجرا 
مي کرد، گوران و ارکســترش در حال اجراي رپرتوارهاي 
متفاوتي بودند، قطعاتي که اغلب در ایران اجرا نشــده 
بودند و این نشــان از دقت هنري این ارکستر دارد. اگر با 
جوان ها مشــکل دارند در دو، سه سال اخیر ارکستر ارکو 
هم به رهبري ابراهیم لطفي باتجربه ســابقه روشني از 

خود ساخته است. 
وقتــي هنرمنداني هســتند که با مشــقت و زحمت 
فراوان و با هزینه هاي شــخصي کار هنري این چنیني را 
به انجام مي رســانند و دست یافت هایي شایسته تحسین 
داشته اند، چرا نتوانند ارکستر ســمفونیک تهران را وارد 

مرحله جدیدي از حیات هنري خود کنند؟  

محمد اوحدي حائري: متون اقتباسي حتي اگر با نگاهي کاملا آزاد هم باشند، 
غالبا با این چالش روبه رو هستند که اثر مورد اقتباس واقع شده گسترده تر از 
یک مفهوم است. یک متن، ساختاري منظم دارد که شامل جنبه هاي فراواني 
است که مطابق با بینش مخاطب، برداشتي متفاوت از آن مي شود. بنابراین 
به نظر مي رســد تنها راه براي مواجهه با یــک اثر براي اقتباس، گرته برداري 
یا برداشــت آزاد، استقلال هنري اســت. به این معنا که متني که با انشعاب 
از متن قبلي تولید مي شــود و برچسب «برداشت آزاد» روي آن زده مي شود، 
مي بایست داراي خصوصیت هایي منحصربه فرد باشد تا از اثر مورد اقتباس 
واقع شــده جدا شــود و هویتي یگانه بیابد. نمونه این مســئله برداشت هاي 
آزادي اســت که از پرومته در زنجیر انجام شــده است؛ به طورمثال شلي آن 
را شعري ادبي مي انگارد که به صورت نمایش نامه اي براي خواندن، نوشته 
مي شــود. او ماجراي اصلي را بســط مي دهد. اینجا پرومته با شکنجه شدن 
از بند مي رهد و تاوان دزدیدن آتش و بخشــیدن آن به انســان ها توسط یک 
انســان ارج نهاده مي شود و ادبیات راهي براي رهایي او مي گشاید. کاري که 
شــلي مي کند، پیش بردن ماجرا از نگاهي دیگر است. نمونه دیگر، نگاه تام 
استوپارد به هملت اســت که نتیجه اش «روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده اند» 
مي شــود. او شخصیت هاي فرعي را جلو مي آورد و شخصیت هاي اصلي را 
به کنار پس مي زند و این گونه جهتي دیگر از هملت را به ما نشــان مي دهد. 
برداشــت اجرائي رومئو کاستلوچي از کمدي الهي دانته و برداشت اجرائي 
با محوریت اســطوره و انگاره هاي پیشــیني که یوجینیو باربا در پیشاهملت 
نیز ارائه مي دهند در این مقوله، مثال هاي قابل تأملي اســت. آنان مفهومي 
را پررنگ مي یابند و در کنار مفاهیم پیشــین متــن اصلي، به پرورش مفهوم 

مدنظر خود مي پردازند. در آئورا با چند مفهوم در متن فوئنتس روبه روییم. از 
همه پررنگ تر مقوله زمان است که در طول داستان با تکنیک روایت دَوَراني 
کــه فوئنتس اتخاذ مي کند، فلیپه مونترو به نقطــه اي ابتدایي و درعین حال 
پیشــاتاریخي برمي گردد و با استحاله او، تکرار مرسوم در این روش شکسته 
مي شود. او در نگاهش تغییر نمي کند یا در کالبدي جدید مستحل نمي شود، 
بلکه کالبد پیشــین خود را کــه آن را فراموش کرده بــود بازمي یابد. این به 
نگاه شمنیســتي جامعه مکزیک بازمي گردد که روح به هدایت یک شــمن، 
کالبدهاي جدید خود را مي یابد و حتي ارواح آواره با هدایت شمن به زندگي 
جدید دســت مي یابند. در آئوراي فوئنتس، کنســئلو/ آئورا شمني است که 
روح آواره را بــه کالبد جدید خــود راهنمایي مي کند که درواقع همان کالبد 
پیشین است که فراموشــش کرده. نشــانه هاي قراردادي در این آیین ها نیز 
مانند آتش زدن گربه و دیگر مناسک دیده مي شود و چهره چروکیده کنسئلو 
نیز یادآور ماســک هاي روز مردگان در 
مکزیک اســت. همه اینها در روایتي 
داستاني اســت که آیین نقشي پررنگ 
در آن دارد. امــا در آن دیگري مفهوم 
جادو با آیین اشتباه گرفته شده است. 
در بروشــور نمایش اشاره اي به کتاب 
«کالیبــان و ســاحره» شــده اســت:  
«ســاحره ها همواره زنانــي بودند که 
شــهامت داشتند. جســور، تهاجمي، 
هوشمند، کنجکاو، مستقل و انقلابي... 
ویچ (ســاحره) در هر زني زنده است 
و مي خندد. او بخــش آزاد هر یک از 

ماست...».
اگر تمامي اجــزاي مرتبط با اجرا 
را «متن» بدانیم، بنابراین این نقل قول 
بروشــور درواقع آن چیزي اســت که 
کارگــردان در پي دســت یافتن به آن 
بوده است. آنچنان که اثر نیز به نحوي 
بصري مؤید آن اســت. اما در نمایش 
آن دیگري بیشتر از آنکه زني جسور و 
انقلابي ببینیم، یک دختر ترســو و یک 
پیــرزن خبیث را مي بینیــم که مردي 
بخت برگشته را اســیر جادو کرده اند. 
حســرت از گذشــته و تــلاش بــراي 
رســیدن به جاودانگي نیز در نمایش 
پیدا و پنهان اســت. امــا این نقل قول 
و بُــتِ موجود در صحنه و ســرهاي 

گربه هــا همگي تأکیــدي را که بر جادوســت عیان مي کنــد. صحنه اي که 
زندي نژاد ترسیم مي کند بیشتر به فضاي ذهني لوئیس کارول نزدیک است.

یک آلیس در ســرزمین عجایب با حضــور یک پیرزن، یک خرگوش و یک 
پزشک/افسر با استفاده متناوب از رنگ سبز و خطوط شکننده و در،  به عنوان 
عنصري فراتر از وســیله ورود و خــروج. بنابراین حتي کارکــرد جادو نیز از 
هویت مکزیکي و زیرمجموعه اي آیین خارج و فانتزي کمیک مي شــود. هر 
چقدر هم که نورها کم و سایه روشن ها هم تشدید شوند، نمي تواند لایه هاي 
فانتــزي کارولي نمایش را بپوشــاند. آیــا از این فانتزي مي تــوان به مفهوم 
«دیگري» و «زمان» دست یافت؟ حداقل در این اجرا این مهم اتفاق نیفتاده 
اســت. زیرا متن همچنان حامل درونمایه هایي اســت که به فوئنتس اشاره 
مي کند و تلفیق کارول و فوئنتس نتوانســته به مسیر مطمئني پا بگذارد. این 
آیین اســت که فلیپه مونترو را در آن خانه نگاه مي دارد. این آیین اســت که 
در اجرا پزشــک را در میانه خاطرات اســیر مي کند. این آیین، مســیري است 
که بالاجبار پزشــک را به افسر مســتحل مي کند تا عشاق به یکدیگر برسند. 
شمن مســیر را هدایت مي کند تا روح آواره جسم خود را بیابد. اما جادو در 
اجرا عاملي اخلالگر شــده که راه را به ظاهر به سمت عبور زمان مي برد اما 
پایه هاي خود را سســت مي کند. این گونه اســت که در پیوندي نامناسب در 
میان جادو و مقولــه زمان، پیچیدگي هایي تولید مي شــود که براي اثر لازم 
نیست. آن دیگري مي توانســت روي «دیگري» متمرکز بماند. آنچنان که در 
قابــل پیش بیني ترین تصویر «دیگري» به مرحله آینگــي مراجعه مي کند و 
در ابتداي نمایش، کنســئلو را در مقابل آینــه قرار مي دهد. آن دیگري، خود 
اوســت. شمن خود من است. «من شو!» این شاید در ذهن کنسئلو در مقابل 
پســر جوان پرسه مي زند. فوئنتس با یک تکنیک فرمي توانسته در یکي شدن 
فلیپه مونترو و ژنرال گام بردارد. او روایت را به زبان دوم شخص مفرد روایت 
مي کند. وقتي روایت از زبان شــخص مفرد دومي به غیر از خودمان روایت 
مي شــود، گویي یک دیگري در درونمان سخن مي گوید و ما این گونه هم به 
دیگري آگاهیم و هم او را از خود مي دانیم. اما در آن دیگري هســته اصلي 
با تاکتیک اشتباه محوریت قراردادن جادو، هدر مي رود. در آن دیگري خبري 
از دوم شــخص نیســت. باز داناي کل سر در آورده اســت. بنابراین اثر دچار 
سرگیجه مي شود. طراحي صحنه با وجود چشم نوازبودن، اشکالي در همین 
راســتا دارد، این متن متمرکز بر دیگري اســت و با چهار شــخصیت سروکار 
ندارد که چهار ضلع خلق شــود. کنســئلو،  آئورا و فلیپه مونترو ســه ضلع 
هستند و ضلع چهارم مخاطب اســت که دائم با روایت دوم شخص درگیر 
اســت. اما در آن دیگري چه اتفاقــي مي افتد؟ ضلع چهارم نیز روي صحنه 
آورده مي شــود و در هیبت همسر مرحوم کنسئلو تجسد مي یابد. اگر قرار بر 
روایتي از داناي کل اســت پس چرا طراحي صحنــه یک نوک ضلع خود را 
به ســمت مخاطب قرار داده اســت؟ چرا کاراکترها در این چهارضلعي گیر 
کرده اند؟ آیا بهتر نبود که رویکرد نقاشي هاي اشري صرفا متمرکز بر رویکرد 
دوري و چرخشــي باشــد و نه اضلاع مقطع؟ به نظر مي رســد که براي این 
متن باید مخاطب داخل در بازي باشــد و نــه نظاره گر. اینجا با قصه روبه رو 
نیســتیم. با نوعي شهود روبه روییم که اســتحاله افراد را قابل فهم مي کند. 
در حالي که در اجرا، قصه بر شــهود مخاطب ارجحیت داده شــده اســت. 
درست است. ساحر و سحر بخش آزاد هر یک از ماست که این توانایي را به 
ما مي بخشــد که در ســاحت ادبیات، همچون شلي، فداکاري پرومته را ارج 
نهیم یا همچون فوئنتس، عشــق ازدســت رفته را بازگردانیم. اما اجراي آن 
دیگــري در به روي صحنه بردن این توانایي جادویي ادبیات ناکام مي ماند و 
ناخودآگاه این امکان را از ما نیز ســلب مي کند. با حذف هدایتگري شمن، با 
حذف شــخص مفرد دوم و با حذف مخاطب که مي توانست خود یک شمن 

باشد که روح آواره را مي پذیرد. 

درباره حواشي غریب ارکستر سمفونیک تهران
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شَمَن/شُ- مَن: شخص مفرد دوم
درباره نمایش  «آن دیگري»، نوشته آرمین جوان )با نگاهي آزاد به رمان آئورا، نوشته کارلوس فوئنتس( و کارگرداني سمانه زندي نژاد 
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